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»نمکی« را در خیابان پیدا کردم
گفت‌وگو با مهدی فخیم‌زاده در برنامه »درجه‌یک« 

تئاتر؛ هر روز کوچک‌تر از دیروز
 واکنش  هنرمندان به حذف اداره کل هنرهای نمایشی چه بود؟

مدتی است »اداره کل هنرهای نمایشــی« به »دفتر هنرهای 
نمایشی« تبدیل شده و این کوچک‌تر شدن بدنه سازمانی تئاتر 

واکنش‌هایی به‌دنبال داشته است.
سال‌های اول دهه 60، زمانی که در وزارت ارشاد معاونت‌های 
هنری دسته‌بندی می‌شد هنرهای نمایشی، موسیقی و تجسمی 
در یک معاونت به اسم معاونت هنری تعریف شد و سینما از همان 
زمان معاونت ویژه خودش را به اسم معاونت سینمایی به‌دست 
آورد. در طول سال‌ها، نمایش معاونت مســتقل پیدا نکرد، اما 
تبدیل به مرکز هنرهای نمایشی شــد که اگرچه معاونت نبود 
به هر حال مختص نمایش بود و ســاختار اداری خاص خودش 
را داشت. در این مدت تأسیس یک سازمان تئاتر مثل سازمان 
سینمایی که بودجه مستقل داشته باشد خواسته نمایشگران 
بود که البته به جایی نرسید. در عوض مرکز هنرهای نمایشی 
 کوچک‌تر شــد و با نــام اداره کل هنرهای نمایشــی کارش را

ادامه داد.
این کوچک‌تر شــدن در همین حد متوقف نشــد و از چند‌روز 
گذشته اداره کل هنرهای نمایشی هم تبدیل به دفتر هنرهای 
نمایشی شده است که قطعا در دریافت بودجه و اعتبار تئاتر تأثیر 
منفی خواهد گذاشت. این تغییر، یکباره و بی‌خبر رخ داد و حتی 
مدیرکل هنرهای نمایشی هم اعلام کرده که مثل بقیه و در همان 
زمان از این اتفاق خبردار شده اســت. رضا مردانی که از تیرماه 
به‌عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی منصوب شده، گفته: »این 
موضوع از طریق رسانه‌ها و سامانه وزارتخانه اطلاع‌رسانی شده و 
حتی در دستور کار مدیریتی نیز قرار نداشت. این تغییر یک تنزل 
در جایگاه تئاتر است و در گذشــته نیز تبدیل »مرکز هنرهای 
نمایشــی« به »اداره کل« به‌نوعی کاهش رتبه تلقی می‌شــد. 
حالا نیز تغییر اداره کل به دفتر نه‌تنها جایگاه سازمانی تئاتر را 
تضعیف، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای به جامعه هنری مخابره کرده 
است. در برخی سال‌ها حتی بحث ارتقای این مجموعه به سطح 
»سازمان هنرهای نمایشی« مطرح بود، اما اکنون شاهد حرکتی 

معکوس هستیم. 
وظایف اداره کل هنرهای نمایشی صرفا محدود به یک »دفتر 
تخصصی« نیســت و حجم بســیار زیادی از امور اجرایی تئاتر 
کشور، گروه‌ها و تالارهای نمایشــی را شامل می‌شود، بنابراین 
 براساس شــرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی این

اداره کل مسئولیت گسترده‌تری نسبت به یک دفتر تخصصی 
به‌عهده دارد و نیازمند نهادی قدرتمند برای هدایت، آموزش و 
نظارت بر کم و کیف فعالیت‌ها در جامعه هدف است؛ شرایطی 
که می‌تواند موجب ارتقای ذوق هنری و پرورش افکار بالنده شود. 
به همین منظور چنین مجموعه‌ای ساختار مدیریتی با اختیارات 
بیشتر در چارت سازمانی اداری را می‌طلبد. اداره کل هنرهای 
نمایشــی به‌طور رســمی نارضایتی خود را از این تصمیم طی 
نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرده است و این موضوع 

از مسیرهای اداری پیگیری خواهد شد.«‌
‌

بی‌واکنش بودن نمایشگران

این تصمیــم در کمال تعجــب در میان 
هنرمندان تئاتر واکنشی نداشته است. در 
چند روزی که از اعلام این خبر می‌گذرد، 
رضا دادویی شــاید تنها کارگردانی است 
که به این تغییر ناخوشایند واکنش نشان داده است. او پیش‌تر 
در شورای نظارت و ارزشیابی حضور داشته و نمایش‌هایی مثل 
»به مناسبت ورود اشکان« را کارگردانی کرده و سریال »آبان« 

هم ساخته اوست. 
دادویی در نامه‌ای سرگشــاده به وزیر ارشاد نوشته: »متأسفانه 
جامعه هنری کشور سال‌هاست که دیگر امیدی به گشایش در 
نگاه، تغییر در رویکردها و اخذ تصمیمات عاقلانه در برنامه‌های 
وزارت‌ فرهنگ ندارد و گویی در بر همان پاشــنه می‌چرخد که 
جامعه راه خود را می‌رود و وزارتخانه فوق مسیر خود را و حاضر 
نیست هیچ تغییری حتی حداقلی متناسب با جامعه پیرامون 

خود ایجاد کند.
با وجود این، تصور و توقع جامعه هنری کشور آن بود که انتخاب 
جنابعالی شاید بتواند با نگاهی روشن‌تر و رویکردی عاقلانه‌تر، 
اگر وضعیت کار و معیشت هنرمندان را قدمی به جلو نمی‌برد، 
دست‌کم با تســهیل فرآیند اخذ مجوزها و حذف سیاست‌های 
انقباضی و کمرنگ کردن حضور نهادهای نامرتبط در این عرصه 

وضعیت بد موجود را بدتر از پیش نکند.
شوربختانه تصمیمات جنابعالی و معاونت‌های زیرمجموعه نشان 
 می‌دهد که هیچ چشم‌انداز روشنی پیش روی هنرمندان نیست.

بی‌توجهی تمام‌عیار به هنر تئاتر که مقوّم فرهنگی برای رشد و 
تعالی جامعه است و مشکلات هنرمندان این عرصه، قطع تمامی 
حمایت‌های مادی و معنوی از خانه تئاتر به‌عنوان صنف رسمی 

خانواده تئاتر، امیدها را کمرنگ‌تر از قبل کرد.
بخش جالب‌ ماجرا آن است که معاونت محترم توسعه مدیریت و 
منابع جنابعالی بی‌توجه به خواست و نیاز اهالی تئاتر که نسبت 
به تغییر وضعیت »مرکز هنرهای نمایشــی« بــه »اداره کل« 
معترض و خواستار تشکیل »سازمان تئاتر« بودند، در اقدامی 
ناگهانی، بی‌خبر، غیرکارشناسی و حتی بدون مشورت با مدیران 
زیرمجموعه خود نه‌تنها توجهی به خواست اهالی تئاتر نداشتند، 
بلکه در اقدامی لجبازانه این »اداره‌ کل« را هم به »دفتر« تقلیل 
دادند. جالب‌تر از همه آن‌کــه خروجی عملکرد، گفته‌ها و نقل 
قول‌ها حاکی از آن است که وزارتخانه‌ متبوع هیچ اعتقادی به 
خانه‌های تئاتر، موسیقی، سینما و… به‌عنوان اصناف رسمی 
کشور ندارد و آنها را صرفا مؤسساتی فرهنگی، هنری و فاقد اعتبار 

صنفی می‌داند.«‌

کوتاه‌تر  از گزارش

سینما را به‌عنوان یک بازوی قدرت‌رسان به‌رسمیت بشناسیم
سیدمحمد حسینی، مدیر گروه فیلم و سریال روایت فتح: باید سینما را در جریان دولتی به‌عنوان یک بازوی 
قدرت‌رسان به‌رسمیت بشناسیم تا از این طریق سینما بتواند دقیق‌تر به مسائل کشور بپردازد و حرف‌هایی 

بزند که نو باشد اما ما از این رویکرد محروم هستیم.٫ ایلنا

نواب صفوی در محله ما زندگی می‌کرد
مسعود کیمیایی‌: سیدمجتبی نواب صفوی در محله ما می‌نشست. توی محله که راه می‌رفت بچه‌ها به او سلام 
می‌کردند و دســتش را می‌بوســیدند و او عادت داشــت به هرکدام یک قران هدیه می‌داد. بلیت ســینما آن موقع 
6ریال بود ما6 بار خودمان را به او می‌رساندیم و سلام می‌کردیم و دستش را می‌بوسیدیم تا 6ریال را بگیریم./مهر‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

نگاه تئاتر 

هالیوود 

حرفه ای مثل فخیم زاده
از معدود بازیگران و کارگردان‌های دهه 50 که در سال‌های 
پس از انقلاب توانست به فعالیت هنری‌اش ادامه دهد و به 

لحاظ تداوم حرفه‌ای، نمونه‌ای مثال‌زدنی باشد.
مهــدی فخیــم‌زاده، دانش‌آموخته دانشــکده هنرهای 
دراماتیک اســت که کارش را به‌عنوان بازیگر نقش‌های 
مکمل در سینمای فارســی آغاز کرد و خیلی زود سناریو 

نوشت و روی صندلی کارگردانی نشست‌.
وقتی انقــاب پیروز شــد، فخیــم‌زاده به‌عنــوان یک 
سرگرمی‌ســاز همچنان به فعالیت پرداخت و تعدادی از 
محبوب‌ترین فیلم‌هایش را در دهه 60 ســاخت؛ دهه‌ای 
که برای فخیم‌زاده یکســره به اختلاف سلیقه با مدیران 
سینمایی وقت گذاشــت؛ دهه گل‌کردن فیلم »مسافران 
مهتاب« در پخــش تلویزیونــی‌اش و پرفروش‌شــدن 
»خواســتگاری« و روی‌آنتن‌رفتن مداوم »تشریفات« در 
ایام دهه فجــر. مهدی فخیم‌زاده در ابتــدای دهه 70 در 
اوج پختگی قرار داشــت و در ایــن دوران بود که کمدی 

خوش‌ساخت »همسر« را کارگردانی کرد. 
فخیم‌زاده به شکلی ناخواسته به تلویزیون رفت و سریال 
»تنها‌ترین سردار« را کارگردانی کرد و پس از آن خانه‌اش 
بیشتر تلویزیون شــد تا سینما. اگر ســریال »تنها‌ترین 
ســردار« کیفیت جالب‌توجهی نداشــت، دلیلش ورود 
ناگهانی به پــروژه و کم‌تجربگی فخیــم‌زاده در کارهای 

تاریخی بود. 
از دل این تجربه ناکام، سریال موفق »ولایت عشق« بیرون 
آمد و پس از آن »خــواب و بیدار« نقطــه عطف کارنامه 
تلویزیونی فخیم‌زاده را رقم زد؛ بازیگر و کارگردانی که در 
یک دهه اخیر بیشتر با نقش‌آفرینی‌اش در سریال »مختار« 

در یادها مانده است.‌

 جوئل کوئن
فیلم تازه‌اش را کلید زد 

درحالی‌که ساخت فیلم ترسناک مشــترک برادران کوئن 
منتفی نشــده، هریک از آنها کار خود را به‌تنهایی هم ادامه 
می‌دهند و جوئل فیلمبرداری »جک‌پیک« را در اسکاتلند 

آغاز کرده است. 
به گزارش مهر بــه نقل از ورلدآف‌ریــل، فیلمبرداری فیلم 
»جک‌پیک« جوئل کوئن با بــازی جاش‌اوکانر که قرار بود 
تابستان امسال در اســکاتلند انجام شود، شروع شده است. 
 این در حالی است که اواخر ســال پیش خبر رسید که این

۲ برادر می‌خواهند دوباره با هــم کار کنند. حالا ایتن تأیید 
کرده که او و جوئل یک فیلمنامه برای ســاخت یک پروژه 
ترسناک نوشته‌اند و امیدوارند ســاخت این فیلم را شروع 

کنند، حتی اگر مدتی طول بکشد.
وی در مصاحبه‌ای جدید، اطلاعات جدیدی درباره همکاری 
مجدد احتمالی با جوئل داده و گفته اســت: یک سال و نیم 
پیش یک فیلمنامه مشترک نوشتیم که یک فیلم ترسناک 
است که امیدوارم ساخته شود. فقط هنوز روشن نیست به 

چه ترتیبی قرار است آن را بسازیم.
این ۲ برادر ۴۰ســال است که فیلم می‌ســازند، اما از زمان 
»تصنیف باستر اســکراگز« )۲۰۱۸( دیگر فیلم مشترکی 
نساخته‌اند. از آن زمان، جوئل به تنهایی با »تراژدی مکبث« 
)۲۰۲۱( به‌کار خــود ادامه داده اســت. درحالی‌که ایتن با 
همسر و تدوینگر قدیمی‌اش تریشیا کوک مشغول کار بوده 
است. این زوج در حال حاضر در میانه راهی هستند که ایتن 
آن را ســه‌گانه فیلم‌های درجه۲ توصیف می‌کند که پس از 
»عروســک‌های فراری« و »عزیزم، نکن!«، سومین فیلم با 
عنوان موقت »برو، ســگ‌های آبی!« در راه است.  مجموعه 
آثار کوئن‌ها، جایگاه آنها را در بین تحسین‌شده‌ترین 
فیلمســازان آمریکایی تثبیت کرده و آثار 
کلاســیکی مانند »فارگــو«، »جایی 
برای پیرمردها نیست«، »لبوفسکی 
بــزرگ«، »بارتــون فینــک« و 
 »تقاطع میلر« اعتبار آنها را ســبب

شده است.
در نظرســنجی اخیــر نیویورک‌تایمز 
 برای انتخاب بزرگ‌ترین فیلم‌های قرن

بیســت‌‌‌و‌یکم، ۴عنــوان از فیلم‌های 
کوئن‌ها در فهرست ۱۰۰فیلم برتر 
جــای گرفته بودند که شــامل 
»جایی برای پیرمردها نیست«، 
»درون لوین دیویس«، »ای 
برادر کجایی؟« برنده جایزه 
اســکار و »یک مرد جدی« 
می‌شود. ایتن البته درباره 
نظرسنجی نیویورک‌تایمز 
با به‌ســخره‌گرفتن این 
گفــت:  نظرســنجی 
مشــکل ۱۵فیلم دیگر 

چه بود؟

شــما قبل از پیروزی انقلاب فیلم‌های زیادی بازی 
کرده‌اید و بعد از پیروزی انقلاب هم شروع‌به‌کار کردید. مشکلی 

برای ادامه کار نداشتید؟
با پیروزی انقلاب اسلامی من کارم را شــروع کردم و با اینکه فیلم‌های 
زیادی قبل از انقلاب بازی کردم، با من کاری نداشــتند. موضوع بیشتر 
مربوط به نخبگان، بازیگران زن و آقایانی بود که محور سینما محسوب 
می‌شــدند، بازیگران اصلی که بدنه سینما را تشــکیل می‌دادند، یعنی 

بازیگرانی که مخاطب را به یاد سینمای قبل از انقلاب می‌انداختند.
 شما نخستین کارگردانی بودید که توانست پلیس زن را 

به تصویر بکشد. آن زمان چالشی نداشتید؟ مشکلی پیش نیامد؟
زمانی که پلیس زن را به تلویزیون آوردم، هنوز هیچ فیلم ســینمایی و 
تلویزیونی پلیس زن را به تصویر نکشیده بود. ســر »خواب و بیدار« با 
فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران ‌ صحبتی داشتیم و ایشان گفتند که 
ما دانشکده پلیس زن داریم و در مشهد هم پاسگاه پلیس زن وجود دارد. 
او گفت تو اگر می‌توانی این کار را انجام بده. من نخستین‌بار این کار را در 
»خواب و بیدار« انجام دادم. کسی هم چیزی نگفت، چراکه ما زن بزهکار 

و زندان زنان هم داشتیم، بنابراین وجود پلیس زن هم ضروری بود.
خودتان بیشتر دوست دارید در چه ژانری فیلم بسازید؟

من از همان ابتدا به فیلم‌های پلیسی علاقه‌مند بودم. الان هم اگر بشود 
باز دوست دارم سراغ فیلم‌های پلیسی بروم. اما همه کارها دست خودمان 
نیست. در دوره‌ای به من پیشنهاد کار تاریخی شد. آن زمان محمدمهدی 
حیدریان به سیمافیلم رفته بود و به من پیشنهاد کار تاریخی داده شد. 
»خواب و بیدار« هم به پیشنهاد آقای قالیباف ساخته شد. اول فکر کردم 
که قرار است فیلم تبلیغاتی بسازم؛ اما قالیباف به من گفت که می‌خواهیم 
تصویری از پلیس مدرن داشته باشیم. او گفت: همه فکر می‌کنند پلیس 
همان آژان قدیمی 50سال قبل است، اما ما می‌خواهیم پلیس مدرن در 

جامعه صنعتی امروز را به تصویر بکشیم و درنهایت این کار ساخته شد.
از آشنایی‌تان با ابراهیم گلستان بگویید و اینکه چطور 

شد در اسرار گنج دره جنی بازی کردید؟
یک روز زکریا هاشمی به من گفت که ابراهیم گلستان فیلمی می‌سازد و 
یک نقشی دارد، بیا آن را بازی کن. تا آن موقع ابراهیم گلستان را ندیده 
بودم، فقط می‌شناختم. به زکریا هاشمی گفتم همان گلستان معروف؟ 
گفت بله. فیلمبرداری در جاده قــم و در یک قهوه‌خانه بود. آنجا رفتیم. 
شروع به بازی کردم که گلستان با لحنی پرخاشی و تحقیرآمیز چندین 
بار گفت، آقا تئاتری بازی نکن. به گلستان گفتم یعنی چه تئاتری بازی 
نکن؟ اما او توضیحی نمی‌داد و حرفش را مدام تکرار می‌کرد. ناراحت شدم 
و درنهایت گفتم من اشتباه آمده‌ام؛ به پشت صحنه رفتم و داشتم لباسم 
را عوض می‌کردم که دیدم زکریا هاشمی آمد. گفت گلستان نیست؛ بیا 
خودم پشت دوربین هستم. بار دیگر به صحنه فیلمبرداری برگشتم و هر 
دو روز کار را خود هاشمی تصویربرداری کرد، درحالی‌که گلستان کنار 
جاده قدم می‌زد. این فیلم اول توقیف و بعدها اکران شد. همان موقع هم 
مصاحبه کردم و در مصاحبه‌ام گفتم که آقای گلستان آن گلستانی که 

همیشه در ذهنم بود، نبود.
چطور شد »مسافران مهتاب« را در سال66 ساختید 
و علاوه بر نویســندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی، خودتان 

بازی هم کردید؟ 
اوایل انقلاب دفتر کارم پاســداران بود. آن زمان طرح ترافیک گذاشته 
بودند و من به‌خاطر انجام کارهای اداری مجبور بودم با موتور تردد کنم. 
یک روز وقتی از پاسداران رد می‌شــدم دیدم که عده‌ای جمع شده‌اند 
و شلوغ شده اســت. جلو رفتم؛ چند نفر داشــتند یک کم توان ذهنی 
را اذیت می‌کردند. وقتی جلو رســیدم چون من را می‌شــناختند کنار 

کشیدند. دستش را گرفتم و ســوار موتور کردم و به خانه‌اش در فرخی 
یزدی رساندم. وقتی پیاده شد دســتی برایم تکان داد. از او خوشم آمد 
و همان لحظه فکر کردم که می‌تواند یک فیلم باشــد. شروع به تحقیق 
درباره بچه‌های کم‌توان ذهنی کردم، هم به لحاظ روحی و روانی و هم 
رفتاری و آناتومی بدن. به مدرسه‌شان در چهارراه ولیعصر رفتم. دیدم 
همه یک‌شکل هستند. خودم سناریست، تهیه‌کننده و کارگردان بودم و 

این تصور را نداشتم که خودم در این نقش بازی کنم.
با مهدی هاشمی تماس گرفتم که نقش را بازی کند؛ اما او سر کار بود. 
با مرحوم محمد مطیع هم صحبت کردم؛ اما نشــد که کار را بازی کند. 
من خودم مسلط به نقش بودم، اما به‌عنوان راهنما. یک روز حین اینکه 
به دســتیارانم توضیح می‌دادم که نقش چگونه اســت، ناگهان صدای 
شــخصیت را درآوردم و تصمیم بر این شد که خودم نقش را بازی کنم. 
فردایش به شیراز رفتیم و کل کار آنجا تصویربرداری شد. در طول بازی 
سعی کردم ادای کسی را درنیاورم. سعی می‌کردم خودم به‌عنوان یک 

کم توان ذهنی بازی کنم.
چطور شد که سریال »ولایت عشق« را ساختید؟

آن زمان محمدمهدی حیدریان در ســیما فیلم بود. بیش از یک سال 
درباره کار تحقیق کردم. می‌دانستم که نمی‌توانیم به‌لحاظ چهره امام 
را نشــان دهیم؛ اما به لحاظ صدا و از نظر فیزیکی این کار انجام می‌شد. 
در استودیو )صبا( که هنوز کامل نشده بود، کار می‌کردیم. یک روز اکبر 
زنجانپور به همراه فرخ نعمتی به اســتودیو آمد. وقتی قد بلند و صدای 
تربیت‌شده نعمتی را دیدم، او را برای بازی در نقش »امام رضا« انتخاب 
کردم. به فرخی گفتم نقش برای شما، اما چهره شما دیده نمی‌شود، تنها 
فیزیک و صدای شما به تصویر کشیده می‌شود. نعمتی جواب مثبت داد و 
تا آخرین روز در کنارمان بود. حتی برای بالا و پایین رفتن از تپه‌ها گفتم 
که اگر می‌خواهی یک بدل می‌ســازیم، و او گفت که نه، همه را خودم 
بازی می‌کنم. تعهد قابل‌توجهی به‌کار داشت و با آن قامت کشیده و 
صدا بسیار نقش را باورپذیر بازی کرد. به‌نظرم اگر فرخ نعمتی آن 

روز نمی‌آمد این انتخاب صورت نمی‌گرفت.
در سریال »ولایت عشق« چطور به انتخاب 

مریلا زارعی رسیدید؟ آیا انتخاب اول شما بود؟
آن زمان مریلا زارعی مجری بود و بازیگر شناخته‌شــده‌ای 
نبود. ابتدا چند بازیگر خانم را انتخاب کردیم؛ اما هیچ‌کدام 
سوار اسب نمی‌شدند، یا می‌ترســیدند. اما وقتی مریلا زارعی 

آمد، شروع به سوارکاری کرد و با گروه همراه شد.
قبل از ســاخت »ولایت عشــق«، ‌»تنهاترین 

سردار« را ساختید.
زمانی که تنهاترین سردار را می‌ساختم، هنوز سریال امام علی)ع( 
شروع نشده بود. من از طریق غلامرضا موسوی که تهیه‌کننده این کار 

بود، برای کارگردانی معرفی شدم.‌‌

مهدی فخیم‌زاده 83ســال دارد؛بازیگر و 

کارگردانی که در این سال‌ها همچنان فعال گفت وگو
است. از ســال49 وارد تئاتر شد و فعالیت 
ســینمایی را با بازی در 2 فیلم رضا میرلوحی )»تپلی« و 
»خانواده سرکار غضنفری«( در سال51 شروع کرد. بیش از 
40فیلم ســینمایی کارگردانی و بازی کرده، خاطراتش از 
کارهای سینمایی‌اش شنیدنی است و در این گفت‌وگو به 

برخی از آنها اشاره شده. آخرین کار مهدی فخیم‌زاده در 
سینما به سال97 برمی‌گردد. او »مشت آخر« را مانند اکثر 
کارهایش هم کارگردانی و هم بازی کرده است. فخیم‌زاده از 
آن دست هنرمندانی اســت که در بیشتر کارهایش بازی 
کرده و خودش اغلب ســناریوی فیلم‌هایش را نوشــته. 
فخیم‌زاده در تلویزیون سریال‌های ماندگاری را کارگردانی 
و بازی کرده. »تنهاترین سردار«، »ولایت عشق«، »خواب و 

بیدار« و »حس سوم« از ســریال‌هایی است که علاوه بر 
کارگردانی درآنها بازی کرده. فخیم‌زاده سال95 در سریال 
»علی‌البدل« سیروس مقدم بازی کرد و بعد از 7سال با بازی 
در ســریال »بازرس« به تلویزیون برگشت. فخیم‌زاده در 
برنامه درجه یــک از کارگردانی برخی از ســریال‌های 
تلویزیونی‌اش گفته و اینکه در »مسافران مهتاب« چطور 

شد که خودش نقش نمکی را بازی کرد.‌‌

داوود میرباقــری؛ کارگردانــی اســت کــه 
می‌داند چه می‌خواهد و چه نمی‌خواهد. 
از داوود خیلی خوشم می‌آید و هیچ‌وقت 
نتوانســته‌ام دوســتی را از کار 
ســینما جــدا کنــم. از همــان 
ابتــدا کار تاریخــی می‌کردیم. 

بسیار قبولش دارم.‌

   هــادی اسلامی؛دانشــجوی دانشــکده هنرهای 
دراماتیــک نبــود و مــن بــودم. همــان زمــان 
دوست داشتیم با هم نمایشنامه »اشباح« 
را کار کنیــم. من کارگــردان بــودم و او بازیگر 
نمایــش بــود. بــا هــادی اســامی چنــد کار 
مشترک انجام دادیم. همیشه از بازی و 

تیپ هادی خوشم می‌آمد. 

   رویــا نونهالــی؛ بازیگــر بســیار باهوشــی 
اســت و مــن خیلــی او را دوســت دارم. 

هنرپیشه بسیار قهاری است.
انــگار خــودش هــم از شــخصیت 
ناتاشــا خلاصــی نــدارد و همــه 
 مدت‌هــا او را بــه همیــن نــام

می‌شناختند.

 نظر فخیم زاده درباره میرباقری، نونهالی و مرحوم اسلامی

 زمانی که پلیس زن را 
به تلویزیون آوردم، هنوز هیچ فیلم 
سینمایی و تلویزیونی پلیس زن را 

 به تصویر نکشیده بود. 
سر »خواب و بیدار« با فرمانده 

وقت نیروی انتظامی تهران‌ صحبتی 
داشتیم و ایشان گفتند که ما 

دانشکده پلیس زن داریم و در 
مشهد هم پاسگاه پلیس زن وجود 
دارد. او گفت تو اگر می‌توانی این 

 کار را انجام بده.
 من نخستین‌بار این کار را 

در »خواب و بیدار«  انجام دادم‌

 من از همان ابتدا 
به فیلم‌های پلیسی علاقه‌مند 

بودم. الان هم اگر بشود باز دوست 
 دارم سراغ فیلم‌های پلیسی بروم.
 اما همه کارها دست خودمان 

نیست. در دوره‌ای به من پیشنهاد 
 کار تاریخی شد.

 آن زمان محمدمهدی حیدریان
  به سیمافیلم رفته بود و

  به من پیشنهاد کار تاریخی 
داده شد‌
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زمان» ولایت عشق«
 

مریلا زارعی مجری بود و بازیگر 

شناخته‌شده‌ای نبود. ابتدا چند 

بازیگر خانم را انتخاب کردیم؛ اما 

هیچ‌کدام سوار اسب نمی‌شدند، 

یا می‌ترسیدند. اما وقتی مریلا 

زارعی آمد، شروع به سوارکاری 

کرد و با گروه همراه شد.‌

مکث


